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 چکیده

مهم و اساسی نظر ه ساختارگرا ی است که ر شه  یها مؤلفههای دوگانه  کی از   قابل 
های دوگانه ساختار  در باورهای کهن و اساطیری بشر دارد. به اعتقاد ادتراوس،  قابل

ها  های  فکر بشری است.  کی از مؤلفه  نسانی و هیه روشهای ا م نای  یامی فرهنگ
کند،  خود جلب می یسو بهها ی که در غزل سنا ی،  هن خواننده و مخاطب را  و و ژگي

جیالات و چیانش  سااخت ژرف قابل دوگانه است که در سطح واژگان، روسااخت و 
دوره مختلا   است که باا  وجاه باه دو بر آنمطالب، مشهود است. نگارنده ا ن مقاله 

بار  اوان  زندگی سنا ی ا دوره غفلت و مداحی، دوره  ن ه و عرفاانی ا غزلیاات او را می
ها ی را که دااعر  های دوگانه مورد بررسی و  حلیل قرار داد و دیوه نظر ه  قابل اساس

گیرد، بردیرد و آدکار کرد. ا ن پژوهش با رهیافتی   برای دست  از دن به آن، به کار می
کاه ابتادا مناابع  صاورت  نبدگیارد.  ای بهاره می ا  حلیلی، از روش کتابخانه  وصیفی

گیرد و در ادامه با  های دوگانه از منظر ساختارگرا ان مورد بررسی قرار می    پیرامون  قابل
های ا ان    داود.  کای از دساتاورد ا ن رو کرد به واکاوی غزلیات سانا ی پرداختاه می

در غازل سانا ی در ساطح واژگاان، مفهاوم  دوگاناههاای     پژوهش ا ن است کاه  قابال
کنااد و  ها و پااارادوکس نیااود پیاادا می  ، ساااخت آوا اای،  صااو رگر ساااخت ژرفی

 کارکردهای هنری و ز  ادناختی دارد.
 ی، سنا ی، غزل. گرا های دوگانه، ساخت : ادتراوس،  قابلها یدواژهکل
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 مقدمه

هوای‌‌در‌نظريه‌ساختارگرايی،‌اساس‌و‌پايه‌تمامی‌روش(‌Binary oppositionsهای‌دوگانه‌)‌تقابل‌
‌(Saussure)شناسوی‌نووير‌سوسوور‌‌دهد.‌ريشه‌اير‌نوع‌نگرش،‌در‌زبان‌تفکر‌بشری‌را‌شکل‌می

شناسی‌مطورح‌بووده‌اسوت‌و‌بوا‌اشوتراوس‌بوه‌‌استوار‌است ‌يعنی‌در‌آغاز‌اير‌اصطلاح‌در‌زبان
های‌نقد‌ادبی‌و‌‌ی‌از‌مفاهیم‌کلیدی‌در‌نظريهحیطه‌مطالعات‌اجتماعی‌کشانده‌شد‌و‌امروزه‌يک

شناس‌عرن‌بیستم،‌از‌سواختارگرايانی‌‌ترير‌جامعه‌آيد.‌اشتراوس،‌بزرگ‌تفسیر‌متون‌به‌شمار‌می
‌بور‌اسواس‌3964است‌که‌آشوکارا‌خوود‌را‌سواختارگرا‌خوانوده‌اسوت.‌سواختارگرايی‌در‌دهوه‌

کوبسور،‌موکاروفسوکی،‌بوارت،‌پردازانی‌همچوون‌بواختیر،‌يا‌فرمالیسم‌روسی‌بنا‌شد‌و‌نظريوه
،‌دو‌گونوه‌برجسوته‌زبوان‌يیسواختارگراآن‌را‌شکوفا‌نمودند.‌در‌...ژنت،‌گريماس،‌اشتراوس‌و

‌یآسوان‌به،‌پیوا ‌‌.‌در‌زبوان‌رسومییررسومیغوجود‌دارد ‌زبان‌عادی‌و‌رسومی‌و‌زبوان‌ادبوی‌و‌
ب‌درگیر‌دريافت‌عابل‌دريافت‌نیست‌و‌متاط‌یآسان‌بهشود ‌ولی‌در‌زبان‌ادبی،‌پیا ‌‌دريافت‌می

کند‌و‌ايور‌تولاش‌ذهور‌و‌چوالش،‌ارزش‌هنوری‌‌پیامی‌است‌که‌هنرمند‌و‌شاعر‌آن‌را‌ارسال‌می
ترير‌نوع‌ادبیات‌آن‌نوعی‌است‌که‌خواننوده‌را‌بیشوتر‌درگیور‌کنود،‌‌ترير‌و‌باارزش‌جالب»دارد.‌

،‌)کوالر«‌.انتظارات‌او‌را‌به‌چالش‌بکشد‌و‌توجوه‌را‌بوه‌سواختار‌فعالیوت‌خوانودن‌جلوب‌کنود
3159‌:331)‌

پردازان‌ساختارگرا،‌يا‌نکته‌مشترـ‌وجود‌دارد‌که‌ذهر‌متاطب‌را‌به‌خود‌‌در‌آرای‌تمامی‌نظريه
(‌در‌یقابل‌هم‌عرار‌دادن‌دوگانه‌)دوتوايهای‌دوگانه‌است ‌يعنی‌نوعی‌م‌کند‌و‌آن،‌تقابل‌جلب‌می

رول(‌و‌محوور‌شود ‌سوسور،‌دال/‌مدلول،‌زبان،‌گفتوار‌)لانوگ/‌پوا‌ها،‌ديده‌می‌های‌آن‌نظريه
/‌عطوب‌مروازی‌را‌طورح‌ی‌را‌مطرح‌کرد،‌ياکوبسر،‌عطب‌استعار‌ینینش‌همجانشیني/‌محور‌

افزايی‌را‌عنووان‌‌/‌عاعودهینولوگ‌را‌مطرح‌ساخت،‌لی ،‌عاعده‌کاهونمود،‌باختیر،‌ديالوگ/‌م
بوه‌«‌خوا ‌و‌پتتوه»اشتروس‌در‌کتاب‌»...کرد.‌بارت،‌مرگ‌مؤلآ/‌تولد‌خواننده‌را‌بیان‌کرد‌و

هوای‌دوگانوه،‌‌تقابل‌يژهو‌بوههای‌دوگانه‌‌پردازد‌که‌گروه‌های‌دوگانه(‌می‌در‌اير‌باره‌)تقابل‌بحث
ايور‌کوه‌در‌هور‌دو‌گوروه،‌يوا‌‌تور‌مهمآورد.‌‌های‌انسانی‌را‌بوه‌وجوود‌موی‌ساختار‌همه‌فرهنگ

‌«خوا ،‌نیکوی‌بهتور‌از‌شور،‌روشونايی‌برتور‌از‌تواريکی‌اصطلاح‌بر‌ديگری‌برتری‌دارد ‌پتته‌بر
های‌‌،‌اشتراوس‌معتقد‌است‌کوه‌تموامی‌انديشوه‌بنا‌به‌گفته‌تسلیمی‌(68و‌‌‌3155‌:66)کلیگز،

هاسوت.‌بشور‌اموروز‌و‌ديوروز،‌کوارکردی‌برابور‌دارد.‌‌بشری‌از‌گذشته‌توا‌اموروز،‌درگیور‌تقابل
يکی‌از‌ساختارگرايان‌ديگر‌بوه‌نوا ‌دريودا‌هوم‌در‌موورد‌تقابول‌دوگانوه،‌‌(3155‌:54،‌‌)تسلیمی

وجوود‌دارد‌«‌مرکز»به‌نظر‌او‌در‌ساختار‌تقابل‌دوگانه،‌همیشه‌چیزی‌به‌نا ‌‌نظرات‌جالبی‌دارد.
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،‌در‌ساختار‌جهان‌هستی،‌خدا‌مرکز‌است.‌اير‌حقیقت‌که‌هر‌‌که‌کل‌نظا ‌را‌اداره‌می کند ‌مثلا 
‌در‌ارتباط‌با‌طرف‌ديگر‌و‌در‌تضاد‌با‌آن،‌معنا‌دارد،‌به‌اير‌معنوی‌اسوت‌ طرف‌تقابل‌دوگانه‌صرفا 

گیرد.‌مرکوز‌کول،‌سواختار‌را‌‌،‌دارای‌مرکزی‌است‌که‌کل‌نظا ‌از‌آن‌سرچشمه‌می‌که‌هر‌نظامی
های‌دوگانه‌را‌در‌سوی‌مناسوب‌خوط‌موورب‌‌کند‌و‌هر‌يا‌از‌متقابل‌مهار‌و‌کل‌نظا ‌را‌اداره‌می

دارد.‌در‌مفهو ‌ساختار‌از‌نظر‌دريدا،‌مرکز،‌تما ‌اجزا‌را‌در‌جوای‌خوود‌و‌در‌ارتبواط‌بوا‌‌نگه‌می
مرکوز،‌بتشوی‌از‌...شوود‌دهد ‌مرکز‌مانع‌از‌حرکوت‌بویش‌از‌حود‌سواختار‌می‌یيکديگر‌عرار‌م

آمیزی‌مرکز‌هم‌در‌درون‌سواختار‌‌ساختار‌است ‌اما‌بتشی‌از‌آن‌نیست.‌بنابراير‌به‌نحو‌تناعض
تفکر‌تقابل‌دوگانه‌در‌فلسفه‌ايوران‌باسوتان‌‌(54و‌‌3155‌:51و‌هم‌خارج‌از‌آن‌است.‌)کلیگز،‌

 ‌اهورا/‌اهريمر،‌بهشوت/‌جهونم،‌نیکوي/‌بودی‌یرواننه‌در‌انديشه‌زود‌دارد.‌برای‌نمونیز‌وج
بینیم‌و‌اير‌نظريه‌در‌آثار‌و‌اشعار‌شاعران‌ما‌بیان‌شوده‌اسوت.‌بورای‌مثوال‌مولانوا‌در‌‌را‌می...و

‌فرمايد:‌مثنوی‌می
‌یآينوووه‌هسوووتی‌چوووه‌باشووود‌نیسوووت

‌
‌

‌ینیسوووتی‌بگوووزير‌گووور‌ابلوووه‌نیسوووت‌
‌
‌

‌نیستی‌و‌نقص‌هور‌جوايی‌کوه‌خاسوت
‌
‌

‌هاسووووت‌ی‌جملووووه‌پیشهبوخوووو‌تآينوووو‌
‌
‌

‌هر‌که‌نقص‌خويش‌را‌ديد‌و‌شوناخت
‌
‌

‌انوودر‌اسووتکمال‌خووود‌دو‌اسووبه‌تاخووت‌
‌
‌

‌(3033و‌‌3031)مولانا،‌دفتر‌اول،‌‌‌
‌تقابل‌دوگانه‌را‌تشريا‌می يا‌تعودد‌‌يیچندمعناکند.‌شايد‌بارت،‌موضوع‌‌او‌در‌ابیات‌فوق،‌دعیقا 
ای‌که‌امروزه‌به‌نا ‌هرمنوتیوا،‌معوروف‌‌ه.‌نظريمعنايی‌متون‌ادبی‌را‌از‌متون‌فارسی‌گرفته‌باشد

‌الطیر‌بیان‌کرده‌بود:‌سال‌پیش‌در‌مثنوی‌منطق‌صد‌هفتاست،‌عطار‌نیشابوری‌حدود‌
‌نظم‌مر‌خاصویتی‌دارد‌عریوب

‌
‌تر‌بتشد‌نصیب‌زان‌که‌هر‌د ‌بیش‌
‌ ‌سر‌آيدت‌‌میهگر‌بسی‌خواندن‌

‌
‌تر‌آيودت‌شکی‌هور‌بوار‌خووش‌بی‌
‌ ‌اززير‌عروس‌خانگی‌در‌خدر‌ن

‌
‌جووز‌بووه‌توودريری‌نیفتوود‌پوورده‌بوواز‌
‌ ‌(3114‌:045)عطار،‌‌

شود.‌‌معوروف‌می«‌یزاي‌رستم»معروف‌است‌بايد‌به‌«‌سزارير»يا‌آنچه‌که‌در‌علم‌پزشکی‌به‌نا ‌
يا‌عراردادی‌بودن‌)اختیاری‌بودن(‌نشانه‌زبوانی‌)رابطوه‌ذهنوی‌میوان‌دال‌و‌مودلول(‌کوه‌بوه‌نوا ‌

‌در‌کتواب‌اسورار‌البلاغوه‌شناسی‌جديد‌فردينان‌سوسور،‌پدر‌زبان ‌دعیقوا  ،‌معوروف‌اسوت،‌عوبلا 
مسئله‌فوق‌تأکیود‌بور‌توجوه‌بیشوتر‌بوه‌آثوار‌فارسوی‌اسوت.‌‌از‌طرحجرجانی‌آمده‌است.‌هدف‌
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کنود،‌‌هوا‌را‌درـ‌می‌ساختارگرايان‌اعتقاد‌دارند‌که‌بهترير‌راهی‌کوه‌ذهور‌و‌فکور‌انسوان‌تفاوت

هوا‌را‌از‌طريوق‌‌ابل‌مستقیم،‌که‌ما‌هر‌يا‌از‌آنهای‌دوگانه‌است.‌دو‌ايده،‌در‌تق‌استفاده‌از‌تقابل
را‌بوه‌«‌زن»،‌«پوايیر»را‌به‌عنووان‌متضواد‌«‌بالا»کنیم.‌برای‌مثال،‌‌تضاد‌آن‌با‌ديگری‌درـ‌می

‌(3151‌:014کنیم.‌)تايسون،‌‌درـ‌می...و«‌مرد»عنوان‌متضاد‌
 پرسش پژوهش

بور‌زلیات‌سنايی‌غزنوی‌را‌توان‌غ‌در‌اير‌پژوهش‌در‌وهله‌اول‌اير‌پرسش‌مطرح‌است‌که‌آيا‌می‌
نظريه‌تقابل‌دوگانه‌اشتروس‌بررسی‌و‌تحلیل‌کورد؟‌در‌مرحلوه‌بعود،‌ايور‌سوؤال‌مطورح‌‌اساس
های‌دوگانوه‌سوروده‌شواعر،‌کوارکرد‌هنوری‌دارد؟‌و‌سورانرا ‌ايور‌کوه‌آيوا‌‌شود‌که‌آيا‌تقابل‌می

‌اش،‌سرچشمه‌گرفته‌است؟‌های‌غزل‌سنايی‌از‌شتصیت‌دوگانه‌تقابل
 پیشینه پژوهش

انروا ‌نگرفتوه‌‌«غزلیوات‌سونايی»های‌دوگانوه‌در‌‌‌‌‌‌هی ‌پژوهش‌مستقلی‌پیرامون‌بررسی‌تقابل‌
‌سنايی‌انرا ‌گرفته‌است:‌الحقیقه‌يقهحداست،‌اما‌پژوهشی‌با‌اير‌رويکرد‌در‌

های‌دوگانوه‌در‌سواختار‌‌بررسی‌تقابل»ای‌با‌عنوان‌‌ه(،‌در‌مقال3155و‌دلايی‌میلان‌)‌نیا‌یعبید
هوای‌دوگانوه‌در‌ايور‌مثنووی‌پرداختنود.‌نگارنودگان‌بوا‌بررسوی‌‌‌‌‌‌تحلیل‌تقابلبه‌«‌حديقه‌سنايي

اند‌کوه‌ايور‌‌حديقه‌سنايی‌بوه‌ايور‌نتیروه‌رسویده‌ساخت‌ژرفها‌در‌دو‌سطا‌روساخت‌و‌‌‌تقابل
‌‌.ها‌در‌ذهر‌و‌وجود‌شاعر‌ريشه‌داشته‌و‌در‌اشعارش‌بازتاب‌يافته‌است‌‌تقابل

رسی‌آثار‌ادبی‌پارسی‌پرداخته‌است‌که‌در‌ذيل‌به‌برخی‌مقالات‌ديگری‌بر‌اساس‌اير‌نظريه‌به‌بر
‌شود:‌ها‌اشاره‌می-از‌آن
گرايی‌خیووا ‌در‌رباعیووات،‌نشووريه‌‌(،‌عرينووه3154پور،‌سووعید‌)‌لی،‌کوواووس‌و‌حسووا ‌حسوور‌-

‌.‌‌31دانشکده‌ادبیات‌و‌علو ‌انسانی‌باهنر‌کرمان،‌شماره
های‌دوگانه،‌مرله‌‌ريه‌تقابل(،‌خوانش‌گلستان‌سعدی‌بر‌اساس‌نظ3159رضوانیان،‌عدسیه‌)‌-

‌دو .‌‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌دانشگاه‌تهران،‌شماره
(،‌3155ا...و‌کاسوی،‌فاطمووه‌)‌پور،‌عنايووت‌طالبیوان‌يحیوی‌و‌حرفووی،‌محمدرضوا‌و‌شوريآ‌-

‌.55های‌دوگانه‌در‌شعر‌احمدرضا‌احمدی،‌گوهر‌گويا،‌زمستان‌‌تقابل
‌

 حدود پژوهش
ی‌غزنوی‌است‌که‌به‌شکل‌مروزا‌بوه‌چواپ‌رسویده‌محدوده‌پژوهش‌حاضر،‌کل‌غزلیات‌سناي‌

‌است.
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‌
 روش تحقیق

کوه‌‌صوورت‌يربدگیرد.‌‌ای‌بهره‌می‌اير‌پژوهش‌با‌رهیافتی‌توصیفی‌و‌تحلیلی،‌از‌روش‌کتابتانه‌
گیرد‌و‌در‌ادامه‌‌های‌دوگانه‌از‌منظر‌ساختارگرايان‌مورد‌بررسی‌عرار‌می‌ابتدا‌منابع‌پیرامون‌تقابل
‌شود.‌ی‌غزلیات‌سنايی‌پرداخته‌میبا‌اير‌رويکرد‌به‌واکاو

 چارچوب نظری
پیش‌از‌اير‌آمده‌است‌که‌اشتراوس‌آشکارا‌خود‌را‌سواختارگرا‌خوانوده‌اسوت.‌بوه‌اعتقواد‌وی‌‌

هوای‌اولیوه‌لووی‌اسوتروس‌بوه‌‌گرايش»های‌بشری‌ريشه‌در‌تقابل‌دوگانه‌دارند.‌‌تمامی‌فرهنگ
‌نشوئتبازسازی‌فرانسه‌پس‌از‌جنگ‌ساختگرايی‌تا‌حدود‌زيادی‌از‌ديدگاه‌سیاسی‌او‌در‌زمینه‌

‌(3155‌:361)ايلگتون،‌«‌در‌آسمان‌بیمه‌نشده‌بود.‌چیز‌ی ههايی‌که‌در‌آن‌‌گرفته‌است.‌ديدگاه
هوای‌دوتوايی‌مشواهده‌‌توان‌در‌عالب‌گروه‌به‌نظر‌اشتراوس،‌ارتباط‌میان‌اجزای‌هر‌نظامی‌را‌می

ختار‌ديگوری‌را‌در‌عالوب‌اشتراوس،‌روابط‌میان‌اجوزای‌نظوا ‌خويشواوندی‌يوا‌هور‌سوا»کرد.‌
دهد‌که‌يا‌با‌هم‌شباهت‌دارند‌يا‌متفاوتند.‌اير‌نظم‌با‌مفهوو ‌اسوتعاره‌و‌‌های‌دوگانه‌رخ‌می‌گروه

افوراد‌ديگوری‌‌(3155‌:68)کلیگز،‌«‌شناسی‌مطابقت‌دارد.‌مراز‌جزء‌و‌کل‌در‌ادبیات‌و‌زبان
بور‌کوه‌کوار‌خوود‌را‌‌گرمواس،»های‌دوگانه‌را‌مطورح‌کردنود ‌‌هم‌مانند‌اشتراوس،‌نظريه‌تقابل

های‌دوتوايی‌‌با‌تقابل«‌دلالت»شناسی‌سوسور‌و‌ياکوبسر‌آغاز‌کرد،‌اعتقاد‌دارد‌که‌‌زبان‌اساس
شووند ‌‌های‌اولیه‌گفتار‌از‌هم‌متموايز‌می‌شود.‌مفاهیم‌اولیه‌تفکر،‌درست‌مثل‌صورت‌شروع‌می

در‌ارتباط‌با‌يکديگر‌بالا‌و‌پايیر،‌چپ‌و‌راست،‌تاريا‌و‌روشر،‌بر‌اساس‌تقابلی‌که‌با‌هم‌دارند‌
دريودا‌نیوز‌نظريوه‌تقابول‌دوگانوه‌خوود‌را‌در‌آثوار‌و‌‌(3151‌:341)اسکولز،‌«‌شوند.‌تعريآ‌می

مقالات‌خود‌ارائه‌کرده‌است.‌در‌هر‌صورت‌ساختارگرايان‌معتقدنود‌کوه‌اگور‌بتووان‌متنوی‌را‌در‌
‌کننده‌یراضوسویار‌های‌دوتايی‌جای‌داد‌و‌منطق‌اير‌کار‌را‌به‌دست‌داد،‌نتیره‌کار‌ب‌عالب‌تقابل
های‌دوتايی‌چون‌روشر/‌تاريوا،‌‌شد‌متنی‌را‌به‌عالب‌ساختارگرايی‌اگر‌موفق‌می»خواهد‌بود.‌
‌از‌حاصل‌کار‌خود‌راضی‌خواهود‌...خوب/‌بد‌و در‌آورد‌و‌منطق‌اير‌کار‌را‌عرضه‌دارد،‌عموما 
هی‌ناگزير‌های‌دوگانه‌گا‌شکنی‌در‌پی‌آن‌است‌که‌نشان‌دهد‌چگونه‌اير‌عبیل‌تقابل‌بود.‌ساخت

:‌3155)ايگلتوون،‌«‌شوند،‌برای‌حفظ‌جايگاه‌خويش،‌خود‌را‌معکوس‌يا‌واژگوون‌سوازند.‌می
وار‌ايدئولوژی‌‌نوعی‌شیوه‌نمونه‌دهنده‌نشانهای‌دوتايی،‌‌البته‌ايگلتون‌اعتقاد‌دارد‌که‌تقابل‌(54

‌.ند،‌خط‌و‌مورز‌مطلوق‌بکشوعبول‌یرعابلغو‌‌عبول‌عابلاست‌که‌گرايش‌دارد‌که‌میان‌چیزهای‌
اشوتراوس‌تصوور‌»گويود:‌‌های‌دوگانوه‌اشوتراوس‌می‌دان‌استیور،‌در‌مورد‌تقابل‌(351)همان:‌
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هوای‌دوگانوه‌را‌کوه‌‌توانیم‌در‌پس‌تما ‌اعمال‌فرهنگی،‌ساختار‌عمیقی‌از‌تقابل‌کرد‌که‌ما‌می‌می

‌(3151‌:389)استیور،‌«‌.ساختار‌کلی‌ذهر‌انسان‌است،‌بیابیم‌کننده‌منعکس
 ر غزلیات سناییهای دوگانه د تقابل

گوی‌عورار‌‌های‌شعری‌است‌که‌از‌عرن‌چهار ‌تاکنون‌مورد‌توجوه‌شوعرای‌پارسوي‌غزل‌از‌عالب‌
سرايی‌مقامی‌شوامخ‌دارد.‌بوه‌‌گرفته‌است.‌يکی‌از‌اير‌شاعران،‌سنايی‌غزنوی‌است‌که‌در‌غزل

‌به‌دو‌دسته‌تقسیم‌کرد:‌یطورکل‌بهتوان‌‌اعتقاد‌شمیسا‌غزلیات‌او‌را‌می
)شمیسوا،‌‌.گ‌و‌بوی‌تغزلات‌عديم‌را‌دارد‌و‌دسوته‌ديگور‌اشوعار‌عارفانوه‌اوسوتدسته‌اول:‌رن‌

هوای‌دوگانوه‌تشوکیل‌‌ای‌متتلآ‌غزلیواتش،‌تقابله‌نههای‌فکری‌سنايی‌در‌گو‌‌پايه‌(3114‌:18
نگری‌شاعر‌سبب‌‌سويهحیات‌مادی‌و‌دو‌دهد.‌شتصیت‌دوگانه‌جادو‌ستر‌غزنیر‌در‌طول‌می

و‌روحانی‌در‌دو‌‌یرمادیغهای‌‌های‌مادی‌و‌خواه‌پديده‌ديدهشده‌است‌تا‌او‌هر‌چیزی‌را‌خواه‌پ
ها،‌سیاه‌رنگ‌و‌ناگوارند‌و‌برخی‌سپید‌و‌‌‌سوی‌يا‌ممیز‌عرار‌دهد.‌در‌نگاه‌شاعر‌برخی‌از‌پديده

،‌هر‌دو‌محبوب‌از‌دو‌نیمه‌سواخته‌و‌پرداختوه‌مؤنثگوارا.‌محبوب‌در‌غزلش‌يا‌مذکر‌است‌و‌يا‌
ان‌بلند‌و‌عیرگوون(‌و‌يوا‌نیموه،‌روشور‌و‌تابنواـ،‌)چهوره‌و‌شدند.‌يا‌نیمه‌سیاه‌و‌تیره‌)گیسو

ها‌در‌سطا‌واژگان،‌نحوی،‌آوايی‌و‌معنوايی‌در‌‌گريبان‌و‌بناگوش(.‌اير‌نگرش‌دوسويه‌به‌پديده
کند.‌سنايی‌دوست‌دارد‌که‌هر‌چیوزی‌را‌در‌مقابول‌و‌در‌تقابول‌چیوز‌ديگور‌‌غزلش‌نمود‌پیدا‌می

ی‌است‌يا‌زمینی،‌محبوب‌زمینی‌يوا‌موذکر‌اسوت‌يوا‌عرار‌دهد‌و‌توصیآ‌کند ‌محبوبش‌يا‌آسمان
يا‌با‌او‌بر‌سر‌لطآ‌است‌و‌مهر‌يا‌بر‌سر‌جنگ‌است‌و‌عهر.‌يوا‌از‌وصوال‌‌مؤنث،‌محبوب‌مؤنث

‌در‌ذات‌انسان‌دارد ‌زيورا‌اگور‌بود‌گويد‌يا‌از‌فراق.‌در‌واعع‌اير‌دو‌شقه‌انديشی‌ريشه‌ستر‌می
‌مفهو ‌خاصی‌نداشت.«‌یرخ»نبود،‌«‌شر»اگر‌‌.شد‌ینمدرـ‌«‌خوب»نبود‌مفهو ‌

ياد‌بهوره‌می‌را‌می‌‌دوگانهدر‌سراسر‌غزلیات‌سنايی‌تقابل‌ بورد‌توا‌‌توان‌مشاهده‌کرد.‌از‌تناعض،‌ز
‌و‌که‌نوعی‌اسوتفاده‌‌صورت‌بهستیزه‌دوگانه‌شتصیت‌خود‌را‌ گاه‌بهتر‌نمودار‌کند.‌موازنه ناخودآ

ل‌سونايی‌بویش‌از‌حود‌های‌متوازن‌در‌دو‌مصراع‌يا‌بیت‌)يا‌دو‌جملوه(‌اسوت‌در‌غوز‌از‌سرع
گیرنود.‌گواهی‌نیوز‌‌سازی‌در‌تقابل‌هم‌عرار‌می‌شود.‌در‌موازنه‌هم‌دو‌مصراع‌با‌عرينه‌استفاده‌می

يوازد.‌در‌هور‌صوورت،‌گونواگونی‌و‌فراوانوی‌ايور‌‌‌با‌آرايه‌علب‌مطلب‌به‌تقابل‌دوگانه‌دسوت‌می
متتص‌سونايی‌‌های‌برجسته‌سبکی‌غزل‌اوست.‌اگرچه‌یها‌در‌غزل‌سنايی،‌يکی‌از‌ويژگ‌تقابل

نیست‌و‌ريشه‌در‌سرشت‌آدمی‌دارد‌و‌به‌عول‌شفیعی‌کدکنی‌ريشه‌در‌ثنويت‌ذات‌انسوان‌دارد‌و‌
ر‌اموور‌مربووط‌بوه‌انسوان‌و‌تو‌از‌گذشته،‌فلاسفه‌اسلامی‌و‌ايرانوی‌بوه‌آن‌توجوه‌داشوتند‌و‌بیش

‌(3111‌:461)شفیعی‌کدکنی،‌‌.هايش،‌دوگانگی‌و‌تضاد‌دارد‌یديگرگون
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‌:یهای‌دوگانه‌در‌غزل‌سناي‌تلاشی‌است‌برای‌نمودن‌تقابلآيد،‌‌آنچه‌در‌پی‌می
 تقابل دوگانه تا مرز مقابله

هوای‌‌های‌دوگانه،‌اير‌است‌که‌جفوت‌واژه‌های‌متداول‌سنايی‌در‌غزلیات‌و‌تقابل‌يکی‌از‌شیوه‌
آورد ‌يعنوی،‌از‌صونعت‌‌یسوازد‌و‌در‌تقابول‌هوم‌مو‌دار‌را‌در‌سراسر‌يوا‌بیوت‌پراکنوده‌می‌تقابل

نوعی‌صنعت‌تضواد‌»گونه‌تعريآ‌کرده‌است:‌‌را‌اير«‌مقابله»کند.‌هُمايی‌‌تفاده‌میاس«‌مقابله»
بوه‌‌(3165‌:018هموايی،‌.«‌)که‌همه‌يا‌اکثر‌کلمات‌دو‌عرينه‌نظم‌يا‌نثر‌را‌ضد‌يکديگر‌بیاورند

رسود‌و‌تقابول‌‌یدار،‌بوه‌نهايوت‌خوود‌م‌های‌تقابل‌میزان‌جفت‌واژه«‌مقابله»رسد‌که‌در‌‌ینظر‌م
گردد.‌شايد‌اير‌عاملی‌بوده‌بورای‌سونايی‌غزنووی‌توا‌از‌ايور‌‌تر‌می‌تر‌و‌برجسته‌دوگانه‌محسوس

‌‌شیوه‌برای‌بیان‌امور‌متضاد‌در‌دنیوای‌شوعری،‌اسوتفاده‌کنود. محبووب‌غوزل‌فارسوی‌معموولا 
و‌در‌عیر‌حال‌زيباروی‌و‌دلبر‌است.‌در‌بیت‌زيور‌شواعر‌بوا‌اسوتفاده‌از‌‌عهد‌سستجفاپیشه‌و‌

‌بیان‌داشته‌است:تقابل‌دوگانه‌اير‌نکته‌را‌
‌3تر‌عهد‌امسالش‌ز‌پار‌‌هست‌بسیاری‌تبه‌‌یهست‌بسیاری‌نکوتر‌زيب‌امروزش‌زد

‌(39/340)‌

ير‌نیز‌در‌کل‌بیت‌گسترده‌شده‌و‌به‌مرز‌مقابله‌رسیده‌است،‌اغراق‌شواعر‌ تقابل‌دوگانه‌در‌بیت‌ز
هوا‌‌از‌آن‌هرکودا شود‌که‌در‌تقابل‌هم‌عرار‌گیرند‌وگرنه‌‌در‌لطآ‌و‌عهر‌محبوب،‌زمانی‌آشکار‌می

‌معناست:‌بی‌ديگری،‌بی
‌عهر‌تو‌در‌آمیزد‌ديوی‌به‌شهاب‌اندر‌‌لطآ‌تو‌در‌آمیزد‌پاکی‌به‌گناه‌اندر

‌(1/348)‌
های‌متضاد‌را‌مانند‌دو‌صآ‌از‌نیروهای‌متتاصم‌در‌برابر‌هم‌آراسته‌و‌بوه‌‌در‌بیت‌زير‌شاعر‌واژه

‌تقابل‌دست‌يازيده‌است:
‌ور‌عز‌نبود‌کم‌ز‌ذل‌ور‌مدح‌نبود‌کم‌ز‌ذ ‌‌نبود‌کم‌ز‌غلجُل،‌ور‌طوق‌‌گر‌طاق‌نبود‌کم‌ز

‌(38/008)‌
/‌عفا،‌بالا/‌عبا،‌منع/‌عطا‌و‌داد/‌ستم‌در‌بیت‌زير،‌تقابل‌را‌بوه‌یهای،‌رو‌چیدمان‌جفت‌واژه

‌حد‌اعلای‌خود‌رسانده‌است:
تور‌يوا‌‌یتور‌يوا‌عطوا،‌دادت‌هن‌یمنعت‌غن‌‌تر‌يا‌عبا‌یتر‌يا‌عفا،‌بالا‌سه‌یرويت‌به

‌ستم

                                                           
 .است‌غزل‌شماره‌چپ‌شماره‌عدد‌و‌بیت‌شماره‌راست،‌سمت‌عدد‌و‌شد‌انتتاب‌پندری‌جلالی‌تصحیا‌روی‌از‌مقاله‌اير‌ابیات‌تمامی‌3
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‌(34/008)‌

گونه‌متغیور‌بوودن‌‌های‌متضاد‌را‌در‌سراسر‌بیت‌پراکنده‌و‌بدير‌در‌دو‌بیت‌زير،‌شاعر‌جفت‌واژه
‌حال‌خود‌را‌به‌نحوی‌شايسته‌ابراز‌کرده‌است:
‌گه‌سرور‌و‌گه‌غرور‌و‌گه‌حیات‌و‌گه‌ممات

‌
‌گه‌بیان‌و‌گه‌عیان‌و‌گه‌نهان‌و‌گه‌نشوان‌
‌ ‌گه‌تحرـ‌گه‌سکون‌و‌گاه‌عورب‌و‌گواه‌بعود

‌
‌گاه‌گويا‌گه‌خموش‌و‌گه‌نشسته‌گه‌دوان‌
‌ ‌(9‌،5/068)‌

کننود.‌ايور‌‌در‌دنیای‌فکری‌شاعر‌مفاهیم‌در‌دو‌سوی‌يا‌ممیز‌عرار‌دارنود‌و‌بوا‌هوم‌مصواف‌می
‌تقابل،‌جاودانه‌است‌و‌پیوسته‌يکی‌بر‌ديگری‌پیروز‌است ‌و‌اير‌پیروزی‌محتو ‌است:

‌مکر‌یرالام‌حرره‌روحرخ‌چون‌چراغ‌‌‌زلفت‌چو‌طوق‌گردن‌ديو‌لعیر‌شده‌است

‌(6/091)‌

‌گیرد:‌هم‌بهره‌می«‌علب‌المطب»ديگری‌به‌نا ‌‌یاز‌شگرددر‌بیت‌زير‌علاوه‌بر‌تقابل‌
‌در‌صلا‌مرا‌با‌تو‌مهر‌است‌به‌کیر‌اندر‌‌در‌جنگ‌تو‌را‌با‌ما‌کیر‌است‌به‌مهر‌او

‌(8/346)‌
دوگانه‌را‌آشکار‌کورده‌‌های‌متضاد‌در‌گستره‌يا‌بیت،‌تقابل‌گستر‌غزنه‌به‌کما‌جفت‌واژه‌ستر
‌بذر‌مکتب‌واسوخت‌را‌که‌بر‌مبنای‌اعراض‌از‌محبوب‌بنا‌شده،‌کاشته‌است:‌يیو‌گو

‌ور‌تو‌جفا‌گستری‌نیست‌مرا‌تاب‌تو‌‌گر‌تو‌وفا‌پروری‌هست‌مرا‌رای‌تو
‌(1/133)‌

ير‌تا‌حد‌مقابله‌گسترش‌داده‌از‌موازنوه‌)چیو‌ نش‌سنايی‌علاوه‌بر‌آن‌که‌تقابل‌دوگانه‌را‌در‌بیت‌ز
‌سرع‌متوازن‌در‌دو‌مصراع‌يا‌دو‌جمله(‌نیز‌بهره‌گرفته‌است:

‌زخمه‌و‌مل‌در‌کآ‌ناهید‌بربط‌ساز‌ده‌‌حربه‌و‌گل‌در‌کآ‌بهرا ‌بربط‌سوز‌نه
‌(4/115)‌

تر‌کوردن‌‌يا‌در‌بیت‌زير‌هم‌علاوه‌بر‌مقابله‌از‌موازنه‌برای‌برجسته‌ساختر‌موضووع‌و‌محسووس
‌آن،‌بهره‌برده‌است:

‌پیران‌منافق‌را‌ضربت‌زن‌و‌محکم‌زن‌‌ربت‌ده‌و‌پرپر‌دهياران‌موافق‌را‌ش
‌(34/054)‌
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و‌فريبايی‌محبوب‌آمده‌است‌آن‌را‌در‌تقابل‌با‌جان‌شکر‌بودن‌محبووب‌‌يبیفر‌دلبیت‌زير‌که‌در‌
‌آورده‌است:

‌یچون‌شیر‌سیاه‌جان‌شکار‌‌يبیفر‌چون‌باز‌سپید‌دل
تبییر‌چاکر‌بودن‌شاعر‌به‌زيبايی‌در‌بیوت‌زيور‌گیری‌از‌موازنه‌برای‌‌تقابل‌تا‌مرحله‌مقابله‌با‌بهره

‌هويدا‌شده‌است:
‌کش‌لشکر‌تو‌فتر ‌آن‌بس‌که‌بو ‌رخت‌‌عار ‌اير‌بس‌که‌بو ‌پیش‌رو‌دشمر‌تو

‌(9/138)‌
دورنگی‌روزگار‌و‌فلا‌در‌امور‌ديگر،‌تأثیر‌گذاشوته‌اسوت،‌بودير‌سوبب‌شواعر‌دو‌بُعودی‌نگور‌

بیند‌و‌هر‌يوا‌بوا‌وجوود‌‌از‌چیزهای‌متضاد‌می‌ای‌یزهآميابد‌و‌دنیا‌را‌‌را‌در‌مقابل‌هم‌می‌یزچ‌همه
يافته‌نمی‌يابد‌و‌بی‌ديگری‌معنا‌می ‌شود:‌ديگری‌آن‌چنان‌که‌بايد‌در

ای‌شادی‌و‌غم‌ز‌صولا‌و‌جنوگ‌
‌توووووووووووووووووووووووووووووووووووو

‌

‌وای‌داد‌و‌سوووتم‌ز‌سووویم‌و‌سووونگ‌توووو‌
‌ ‌ای‌آفووت‌و‌راحووت‌شووب‌و‌روز 

‌
‌چشووووم‌و‌دهوووور‌فووووراخ‌و‌تنووووگ‌تووووو‌
‌ ‌(3‌/131و‌‌0)‌

دار ‌راه‌کژ/‌ره‌راست،‌کفر/‌هدی،‌توحیود/‌کوافری،‌‌های‌تقابل‌ه‌جفت‌واژهدر‌بیت‌زير،‌از‌س
‌بهره‌گرفته‌تا‌متغیر‌بودن‌حال‌محبوب‌خود‌را‌با‌تقابل‌دوگانه‌بیان‌کند:

‌ره‌راست،‌راه‌يافت‌یسو‌از‌راه‌کژ‌به
‌

‌یکفرش‌همه‌هدی‌شد‌و‌توحید،‌کافر‌
‌ ‌(0/169)‌

‌در‌‌جفت‌واژه ير‌تقريبا  شوود،‌کوه‌بیوانگر‌‌بویر‌تموامی‌کلموات‌مشواهده‌میهای‌تقابل‌در‌بیت‌ز
‌کشاکش‌حالت‌وجودی‌شاعر‌است:

‌یچون‌جزعتان‌بگريد‌هر‌يوسفی‌و‌چاه‌‌یچون‌لعلتان‌بتندد‌هر‌عیسی‌و‌چرخ
‌(6/190)‌

و‌يا‌بد‌و‌سیاه،‌اير‌تقابل‌را‌‌یدندسپها‌يا‌خوب‌و‌‌پیش‌از‌اير‌آمده‌است‌که‌در‌نگاه‌شاعر،‌پديده
‌توان‌ديد:‌یم‌وضوح‌بهدر‌بیت‌زير‌

‌یناديده‌ز‌وصل‌روشناي‌‌تاريکی‌هرر‌چند‌بینم
‌(8/444)‌

 :یتقابل دوگانه با بیان پارادوکسیکال
های‌دوگانه‌در‌غزل،‌که‌بسامد‌بوالايی‌نیوز‌‌‌يکی‌از‌شگردهای‌ديگر‌سنايی‌در‌به‌کارگیری‌تقابل‌

ترکیبی‌است‌کوه‌بوا‌‌نما‌در‌واعع‌بیان‌مفهو ‌در‌عالب‌جمله‌يا‌‌دارد،‌تناعض‌است.‌بیان‌متناعض
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يکديگر‌ناساز‌و‌ناهمگر‌باشند.‌اير‌شیوه‌ادبی‌در‌انواع‌غزل‌سنايی‌به‌کار‌گرفتوه‌شوده‌اسوت‌و‌

‌شیوه در‌اشوعار‌علندرانوه‌سونايی،‌سوتنان‌»ای‌است‌که‌خود‌سنايی‌آغازگر‌آن‌اسوت.‌‌احتمالا 
‌ايور‌نووع‌‌متناعض‌ديده‌می شود‌کوه‌حاصول‌کشواکش‌جوانوب‌وجوودی‌شواعر‌اسوت.‌ظواهرا 

هوای‌عطوار‌و‌مولانوا‌و‌‌يابد‌و‌در‌غزل‌سرايی‌با‌علندرانه‌سنايی‌به‌زبان‌شعر‌فارسی‌راه‌می‌رست
‌(3111‌:61)چناری،‌«‌يابد.‌حافظ‌گسترش‌می

سرايی‌شواعر‌کوه‌بوا‌تقابول‌دوگانوه‌درآمیتتوه‌اسوت‌آورده‌‌هايی‌از‌اير‌شیوه‌ستر‌در‌پی،‌نمونه‌
‌شود:‌می

معراج‌عورار‌داده‌اسوت‌و‌در‌مصوراع‌دو ‌نیوز‌بوا‌شاعر‌در‌مصراع‌اول‌خرابات‌را‌در‌تقابل‌شب‌
‌/‌محتاج،‌پارادوکسی‌ساخته‌است:یهای‌مستغن‌استفاده‌از‌جفت‌واژه

‌دوش‌ما‌را‌در‌خراباتی‌شب‌معراج‌بود
‌

‌آن‌که‌مستغنی‌بُد‌از‌ما‌او‌به‌ما‌محتاج‌بود‌
‌ ‌(3/330)‌

اص/‌عا ،‌شاد/‌غم‌و‌های‌ناهمگر،‌پتته/‌خا ،‌خ‌گیری‌از‌جفت‌واژه‌در‌دو‌بیت‌زير،‌با‌بهره
‌ترکیب‌پارادوکسیکالی‌به‌تقابل‌دوگانه‌دست‌يازيده‌است:

‌هر‌کوه‌در‌عاشوقی‌تموا ‌بوود
‌

‌پتتوووه‌گوووردد‌اگرچوووه‌خوووا ‌بوووود‌
‌ ‌که‌او‌شاد‌گردد‌از‌غم‌عشق‌آن

‌
‌خوواص‌گووردد‌اگرچووه‌عووا ‌بووود‌
‌ ‌(3‌/338و‌‌0)‌

داد‌که‌يکی‌روز،‌نمايوان‌‌در‌بیت‌زير،‌خورشید‌روز‌)آفتاب(‌را‌در‌تقابل‌خورشید‌شب‌)يار(‌عرار
‌است‌و‌ديگری‌شب‌و‌دومی‌را‌بر‌اولی‌ترجیا‌داده‌است:

‌چو‌شب‌آيد‌فرو‌شود‌یخورشید‌هرکس
‌

‌خورشووید‌موور‌برآيوود‌هوور‌شووب‌نموواز‌شووا ‌
‌ ‌(0/396)‌

خواهد‌که‌در‌عیر‌مفلسی‌او‌را‌خواهان‌باشد،‌ايور‌‌در‌جايی‌ديگر،‌شاعر‌از‌محبوب‌خود‌در‌می
‌ه‌از‌جفت‌واژه‌رايگان/‌گران،‌در‌عالب‌پارادوکس‌نمايان‌کرده‌است:تقاضا‌و‌طلب‌را‌با‌استفاد

‌هرچند‌به‌رايگان‌گرانم‌‌بی‌هی ‌بتر‌مرا‌هم‌از‌مر
‌(9/039)‌

شوريده‌غزنه،‌ديگرگونی‌حال‌و‌انديشه‌خود‌را‌که‌بیر‌بودن‌)هسوت(‌و‌نبوودن‌)نیسوت(‌شوناور‌
‌است‌با‌تقابل‌دوگانه‌و‌تناعض‌چنیر‌آشکار‌نموده‌است:

‌یشق‌هست‌نیست‌خواهتو‌عا
‌

‌بپوووذير‌مووورا‌کوووه‌مووور‌چنوووانم‌
‌
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‌(35/039)‌
هووای‌دوگانووه‌را‌بووا‌شووگرد‌‌نگری‌او،‌او‌را‌بوور‌آن‌داشووته‌تووا‌تقابل‌سووويهتغییوور‌حووال‌شوواعر‌و‌دو

سازی‌ادبی‌است،‌آشکار‌سازد.‌بیت‌زيور‌مؤيود‌ايور‌نکتوه‌‌پارادوکس،‌که‌يکی‌از‌انواع‌برجسته
‌تواند‌باشد:‌می

‌بتان‌به‌دورنگم‌چو‌روی‌و‌موی
‌

‌زانووا‌هووم‌کفوور ‌و‌هووم‌ايمووانم‌
‌ ‌(1/004)‌

‌شود:‌انرامد،‌رهنمون‌می‌سرمستی‌عاشق‌)عارف(‌او‌را‌به‌فنايی‌که‌به‌بقای‌جاودانه‌می
‌شد‌ايمر‌شد‌از‌جور‌و‌ستم‌‌عالم‌به‌چشمت‌گست‌‌شد،‌گر‌نیست‌بود‌او‌هست‌شد‌‌مست‌‌شوعت‌‌هر‌کو‌ز

‌(05/008)‌
شووند،‌‌زل‌سنايی‌به‌شکل‌ترکیب‌اضوافی‌يوا‌وصوفی‌آشوکار‌میهای‌دوگانه‌در‌غ‌‌‌برخی‌از‌تقابل

‌جفت‌واژه ‌گیرند:‌دار‌در‌کنار‌هم‌و‌به‌کما‌يا‌نقش‌نمای‌اضافه‌عرار‌می‌های‌تقابل‌عموما 
‌ما‌بر‌اير‌معلوِ ‌نامعلو ‌دستی‌بر‌نهیم‌‌مکان‌پی‌برگرند‌گر‌رفیقان‌از‌مکانِ‌بی

‌(5/088)‌
تووان‌از‌آب‌‌ب‌ناسواز‌و‌پارادوکسویکالی‌اسوت ‌زيورا‌نمیبا‌آب‌زندگانی،‌آتش‌را‌افروختر،‌ترکی

‌کند:‌حیات،‌آتش‌افروخت،‌آب‌آتش‌را‌خاموش‌می
‌ای‌از‌آب‌زنوووودگانی‌آتشووووی‌افروختووووه

‌
‌و‌اندرو‌ايمان‌و‌کفر‌عاشوقان‌را‌سووخته‌
‌ ‌(3/113)‌

از‌کفور‌و‌ايموان،‌درد‌و‌‌ای‌یوزهآممحبووب‌شواعر‌‌که‌يراعالم‌هستی‌پر‌است‌از‌امور‌متضاد‌لیا‌
رمان‌باشد،‌نشانگر‌نحوه‌نگرش‌شاعر‌به‌عالم‌مادی‌است،‌برای‌دست‌يافتر‌بودير‌مفهوو ‌از‌د

‌نما‌بهره‌گرفته‌است:‌متناعض‌صورت‌بهتقابل‌
‌وای‌به‌گفتار‌درد‌و‌درمان‌هم‌‌ای‌به‌رخسار‌کفر‌و‌ايمان‌هم

‌(3/010)‌
د‌اير‌امر‌از‌سور‌توان‌با‌غم‌خوردن،‌شادمان‌بود‌شاي‌،‌میگستر‌سترفقط‌در‌دنیای‌فکری‌شاعر‌

‌«:هرچه‌از‌دوست‌برآيد‌نکوست»باشد‌که‌«‌رضا»
‌غمتواره‌شديم‌در‌ره‌عشوق

‌
‌وز‌خوردن‌غم‌همیشوه‌شواديم‌
‌ ‌(8/016)‌

بیند،‌به‌طوور‌طبیعوی‌‌را‌واژگونه‌می‌یزچ‌همهرسد‌که‌‌ای‌می‌ديگرگونی‌حال‌شاعر‌گاهی‌به‌مرحله
‌را‌معکوس‌کرده‌است:‌گردند‌و‌از‌وفا‌هست ‌اما‌شاعر‌آن‌از‌جفا‌و‌فنا‌پست‌می
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‌هست‌گرديم‌از‌فنا‌آتش‌درير‌عالم‌زنیم‌‌هست‌گرديم‌از‌جفا‌و‌پست‌گرديم‌از‌وفا

‌(1/041)‌
را‌در‌عویر‌يگوانگی‌)وحودت‌‌یچندگانگدر‌بیت‌زير،‌حکیم‌غزنه‌با‌تقابل‌دوگانه‌و‌پارادوکس،‌

‌وجود(،‌هويدا‌ساخته‌است:
‌انمچون‌با‌تو‌شد ‌همه‌جه‌‌تا‌با‌خود ‌از‌عد ‌کمم‌کم

‌(1/039)‌
گیوری‌از‌تقابول‌و‌‌بوا‌بهره‌حال‌آشوفتهخوانند ‌لیا‌شواعر‌‌در‌زمیر‌خدا‌و‌در‌جهت‌عبله‌نماز‌می

‌جهات‌نماز‌بگزارد:ی‌زمینی‌و‌در‌جهات‌ب‌یتواند‌در‌زمیر‌ب‌پارادوکس‌می
‌جهات‌نماز‌کنیم‌یدر‌جهات‌ب‌‌زمیر‌سرود‌بريم‌یدر‌زمیر‌ب

‌(34/080)‌
شود‌کوه‌بوا‌تقابول‌دوگانوه‌‌گرد ،‌بیان‌شاعر‌پارادوکسی‌می‌ا،‌تر‌میگويد‌از‌خش‌يا‌زمانی‌که‌می

‌آمیزش‌يافته‌است:
‌‌تر‌گرد ‌همی‌بوالعرب‌مردی‌منم‌کز‌خشا‌‌گه‌گهی‌از‌شر ‌تر‌گرد ‌ز‌خشا‌آوردنش

‌(4/150)‌
تور‌و‌اسوتوارتر‌‌گريزد،‌بايد‌آزاد‌و‌رها‌گردد‌نه‌اير‌که‌بند‌بر‌تنش‌محکم‌زمانی‌که‌آدمی‌از‌بند‌می

‌دد:گر
 بند‌مر‌در‌عشق‌آن‌بت‌ستت‌بود

‌
 تر‌شوود‌بنوود‌تووا‌بگووريتتم‌سووتت‌
‌ ‌(4/043)‌

 تقابل در سطح معنایی
آورد،‌به‌زبان‌ديگور‌‌در‌اير‌سطا‌از‌تقابل‌دوگانه‌شاعر‌دو‌يا‌چند‌مفهو ‌را‌در‌تقابل‌همديگر‌می‌

وع‌تقابول‌شود‌نه‌در‌روساخت‌و‌ظاهر‌کلا ،‌اير‌ن‌جملات‌به‌کار‌گرفته‌می‌ساخت‌ژرفتقابل‌در‌
‌هم‌در‌غزل‌سنايی‌بسامد‌بالايی‌دارد.

و‌توجوه‌بوه‌زموان‌«‌صوفی‌ابر‌الوعت‌باشد‌ای‌رفیوق»تقابل‌گذشته‌و‌آينده‌در‌اصطلاح‌صوفیه‌
‌سازد:‌حال‌در‌بیت‌زير‌در‌سطا‌معنا،‌تقابل‌دوگانه‌را‌هويدا‌می

‌بدرود‌کنیم‌دی‌و‌فردا‌‌امروز‌زمانه‌خوش‌گذاريم
‌(8/3)‌
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‌درخوورمانود‌در‌بیوت‌زيور‌‌وصل‌و‌هرر‌که‌به‌ترتیب‌به‌شربت‌و‌ضربت‌می‌مقابل‌هم‌عرار‌دادن
ماند‌و‌ضربت‌هرر‌يار‌در‌ويرانگری‌بوه‌‌توجه‌است،‌شربت‌وصل‌يار‌در‌زيبايی‌به‌نوبهار‌تازه‌می

‌شمشیر‌برنده‌شبیه‌است:
‌ضربت‌هرر‌تو‌ماند‌ذوالفقار‌تیز‌را‌‌شربت‌وصل‌تو‌ماند‌نوبهار‌تازه‌را

‌(8/1)‌
عنا‌و‌مفهو  ‌يعنی،‌وصال‌و‌معاشرت‌با‌محبوب‌و‌فراق‌و‌جدايی‌يار‌که‌اولی‌به‌شوب‌تقابل‌دو‌م

‌ماند،‌درخور‌توجه‌است:‌معراج‌و‌دومی‌به‌روز‌رستاخیز‌می
‌نیا‌ماند‌روز‌هررت‌روز‌رستاخیز‌را‌‌گر‌شب‌وصلت‌نماند‌مر‌شب‌معراج‌را

‌(6/1)‌
گرديد‌تا‌دو‌عملوی‌را‌از‌خوود‌‌توان‌گفت‌دو‌دوره‌متتلآ‌زندگی‌شاعر‌)مداح،‌عارف(‌سبب‌می

پوردازد‌و‌گواهی‌نوزد‌مطورب‌‌بروز‌دهد‌که‌با‌هم‌تقابل‌دارند ‌گاهی‌نزد‌محبوب‌به‌راز‌و‌نیواز‌می
‌سرگر ‌عیش‌و‌نوش‌است:

‌گهی‌پیش‌مغنی‌در‌تحیات‌‌گهی‌اندر‌سرود ‌پیش‌معشوق
‌(1/00)‌

بور‌میوان‌بسوتر‌از‌گريز‌از‌مرلس‌وعظ‌و‌تسوبیا‌گفوتر‌و‌روی‌آوردن‌بوه‌میتانوه‌و‌زنوار‌کفور‌
‌های‌بارز‌تقابل‌دوگانه‌در‌سطا‌معنا‌و‌مفهو ‌است:‌نمونه

 مرلس‌به‌تو‌بتشید ‌میتانه‌به‌مر‌بتش
‌

 تسوووووبیا‌بوووووه‌توووووو‌داد ‌زنوووووار‌مووووورا‌ده‌
‌ ‌(1/118)‌

غزل‌سنايی،‌شکوه‌از‌جفاکاری‌محبووب‌در‌مقابول‌وفواداری‌‌يژهو‌بههای‌غزل‌فارسی‌‌مايه‌از‌بر
‌توان‌مشاهده‌نمود:‌عاشق‌است‌که‌در‌بیت‌زير‌می

‌بُتا‌بس‌ناجوانمردی،‌خدايم‌بر‌تو‌داور‌باد‌‌وفاهايی‌که‌مر‌کرد ‌مکافاتم‌جفا‌آمد
‌(0/14)‌

کوارکرد‌ذهنوی‌جمعوی‌‌يرتور‌مهمهوای‌دوگانوه‌را‌‌اشتراوس‌بوا‌تأثیرپوذيری‌از‌ياکوبسور،‌تقابل‌
نبودنود،‌بورای‌‌داند،‌به‌نظر‌وی‌نیاکان‌و‌اجداد‌اساطیری‌ما‌چون‌از‌دانوش‌کوافی‌برخووردار‌می

نیا‌و‌‌یزدنود.‌)عبیود‌هوای‌دوگانوه‌می‌درـ‌و‌شناخت‌جهان‌پیرامون‌خود‌دست‌بوه‌خلوق‌تقابل
ای‌که‌اشتراوس‌در‌مورد‌اساطیر‌گفته‌درست‌به‌نظور‌‌اگرچه‌اير‌نکته‌(3155‌:01دلايی‌میلان،‌

گیرنود‌‌ر‌میمفاهیم‌زمانی‌که‌در‌برابر‌هم‌عرا‌که‌يرارسد،‌ولی‌ذکر‌يا‌نکته‌بايسته‌است‌و‌آن،‌‌می
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شوند.‌در‌بیت‌زير،‌حلال‌شودن‌غوم‌و‌نالوه‌و‌خوروش‌بور‌‌تر‌می‌شوند‌و‌محسوس‌بهتر‌درک‌می

‌است:‌درک‌عابل،‌بهتر‌خوشگوار‌یمبا‌حرا ‌شدن‌‌‌شاعر،‌در‌تقابل
‌نوش‌خوشگوار‌یچونانا‌شد‌حرا ‌م‌‌بر‌ما‌حلال‌گشت‌غم‌و‌ناله‌و‌خروش

‌(8/316)‌
خوويی‌او،‌‌و‌خوش‌عهودی‌یکنر‌تنها‌در‌تقابل‌بوا‌کواهش‌يا‌در‌بیت‌زير،‌افزون‌شدن‌زيبايی‌يا

يافته‌می ‌شود:‌در
‌بیفزايد‌نگار‌هر‌چه‌بر‌رويش‌طبیعت‌می‌‌يیخو‌‌او‌همی‌کاهد‌ز‌نیکو‌عهدی‌و‌ز‌خوش

‌(35/340)‌
ای‌از‌‌دوگانگی‌را‌در‌وجوود‌يوار‌هوم‌بوه‌تصوويرمی‌کشود‌و‌وجوود‌او‌را‌آمیوزه‌یشاعر‌حتگاهی‌
‌پندارد:‌زهر‌کشنده‌و‌بوسه‌او‌را‌ترياـ‌می‌سان‌بهاش‌را‌‌غمزه‌و‌عشوهبیند.‌‌ناساز‌می‌یها‌مؤلفه

 ای‌بلبووول‌وصووول‌توووو‌طربنووواـ
‌

 ت‌زهر،‌بوسه‌ترياـوای‌غمز‌
‌ ‌(3/393)‌

دلان‌که‌در‌پرده‌ادبار‌‌بی‌سو‌يکدهد،‌در‌‌را‌در‌مقابل‌هم‌عرار‌می‌یزچ‌همهنگری‌سنايی،‌‌يهدوسو
‌بتت‌و‌اعبال‌آشکارند:‌حله‌اند‌و‌در‌ديگر‌سوی‌بادلان‌که‌در‌یمتوار

‌بادلان‌در‌حله‌اعبال،‌صحرايی‌شدند‌‌دلان‌د‌ر‌پرده‌ادبار‌متواری‌شدند‌بی
‌(36/348)‌

شاعری‌که‌دو‌دوره‌متفاوت‌زندگی‌شاعری‌را‌ترربه‌کرده‌است،‌محبوبی‌دارد‌کوه‌بوا‌او‌دوگانوه‌
‌ست:کند،‌اير‌دوگانگی‌رفتار،‌با‌تقابل‌دوگانه‌به‌زيبايی‌تبییر‌شده‌ا‌رفتار‌می

‌مر‌فتنه‌بر‌آن‌صلا‌و‌بر‌آن‌جنگ‌فلانم‌‌گه‌جنگ‌کند‌با‌مر‌گه‌صلا‌کند‌باز
‌(1/003)‌

 یتقابل به کمك تصویرساز
يبوايی‌خلوق‌می‌نقاشی‌چیره‌سان‌بهگاهی‌سنايی‌‌ کنود.‌در‌ايور‌تصويرسوازی‌از‌‌دست،‌تابلوی‌ز

لیل‌زيبايی‌خاصش‌ذهر‌‌گیرد.‌اير‌نوع‌از‌تقابل‌دوگانه‌در‌غزل‌سنايی‌به‌د‌تقابل‌دوگانه‌بهره‌می
شناسوی‌‌یکند.‌به‌زبوان‌ديگور‌ارزش‌زيباي‌خود‌جلب‌می‌یسو‌بهتر‌‌و‌عوه‌خیال‌متاطب‌را‌بیش

هوای‌‌یهايی‌از‌اير‌نوع‌هنرارشوکن‌‌تر‌است.‌در‌پی‌نمونه‌های‌ديگر‌بیش‌ها‌از‌گونه‌‌گونه‌تقابل‌اير
‌.کنیم‌شاعر‌را‌مرور‌می
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ر‌دارد‌و‌هم‌دو‌بیمار‌)دو‌چشم(‌و‌شواعر‌از‌در‌سرای‌وجود‌يار،‌هم‌عیسای‌پزشا‌)لب(‌حضو‌
کنود‌و‌پیوسوته،‌چشومان‌يوار،‌بیموار‌و‌‌است‌که‌چرا‌پزشا،‌بیمار‌را‌درموان‌نمی‌زده‌شگفتاير‌

‌اند:‌(‌به‌کما‌تصوير،‌در‌مقابل‌هم‌عرار‌گرفتهیخمارآلود‌است،‌تقابل‌بیمار‌و‌پزشا‌)عیس
‌زان‌دو‌تا‌عیسی‌و‌دو‌تا‌بیمار

‌
‌اتوور‌‌شوور ‌نايوود‌همووی‌روان‌
‌ ‌از‌پووی‌چووه‌معالرووت‌نکنوود

‌
‌آن‌دو‌عیسووی‌دو‌نوواتوان‌توورا‌
‌ ‌(36/1و‌‌31)‌

يبا‌را‌در‌تقابل‌هم‌آورده،‌در‌ محبوب‌زيباروی،‌گیسوان‌‌سوی‌يکدر‌بیت‌زير،‌شاعر‌دو‌تصوير‌ز
بور‌دوش‌‌یهغاشوتابدار‌خود‌را‌روی‌گوش‌افشانده‌و‌در‌ديگر‌سو‌عاشقان‌او‌به‌نشانه‌چواکری،‌

‌اند:‌نهاده
‌بر‌دوش‌نهادند‌یهعشاق‌ترا‌غاش‌‌لفیر‌تو‌بر‌گوش‌نهادندتا‌تافته‌ز

‌(3/344)‌
‌هنری‌تصوير،‌نمايان‌است:‌در‌بیت‌بعدی‌اير‌غزل‌نیز‌همیر‌کارکرد

‌تا‌حلقه‌زلآ‌تو‌برير‌گوش‌نهادند‌‌مر‌حلقه‌فرمان‌تو‌در‌گوش‌کشید 
‌‌(0/344)‌

ش‌گیسووان‌سویاه‌را‌گورد‌يوار‌کوه‌یوعتنگارگر‌غزنیر،‌در‌بیت‌زير‌تصويری‌بديع‌ساخته‌است ‌
کند.‌)تقابل‌حلال‌و‌حورا ‌و‌شوب‌‌چهره‌زيبايش‌بیفشاند‌خون‌حرا ‌هزاران‌عاشق‌را‌حلال‌می

‌)گیسو(‌و‌مه‌)چهره(‌در‌اير‌تصوير(:
‌حرا ‌خون‌هزاران‌چو‌مر‌حلال‌کند‌‌نگار‌مر‌چو‌شب‌از‌گرد‌مه‌در‌آويزد

‌(6/334)‌
يبوا،‌محسووس‌سواخته‌و‌‌سان‌بهی‌را‌يا‌در‌بیتی‌ديگر‌به‌کما‌امور‌حسی،‌امور‌غیر‌حس نقشی‌ز

‌در‌اير‌تصويرگری‌از‌تقابل‌دوگانه‌استفاده‌کرده‌است:
‌کفر‌خالی‌از‌گمان‌و‌دير‌خالی‌از‌يقیر‌‌خود‌ز‌رنگ‌زلآ‌و‌نور‌روی‌او‌برساختند

‌(0/146)‌
گوردد،‌‌ماند‌که‌جز‌به‌آب‌وصال‌يار،‌نغوز‌و‌توازه‌نمی‌عامت‌شاعر‌در‌فراق‌يار‌به‌چوب‌خشا‌می

‌ر‌اير‌تصوير‌هم‌از‌تقابل‌دوگانه‌هرر/‌وصال،‌خشا/‌تر،‌بهتر‌برده‌است:د
‌از‌آب‌وصال‌خويش‌تر‌کر‌‌چوبی‌که‌ز‌هرر‌تو‌شده‌خشا

‌(1/051)‌
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‌در‌گذشته‌غلامان‌سیه‌چهره‌بوده اند،‌وجود‌يار‌که‌درخشان‌است،‌نیوازی‌بوه‌پاسوبان‌و‌‌معمولا 

انی‌سیاه‌)گیسوان(،‌در‌نگهبانی‌و‌پاسوبانی‌رعیب‌ندارد،‌زيرا‌خود‌رهزن‌دل‌و‌عیار‌است‌و‌غلام
‌اند:‌آن‌سرگر 

‌کرده‌معزول‌پاسبان‌ترا‌‌نور‌روی‌از‌سیاهی‌مويت
‌‌(1/30)‌

‌در‌سنت‌شعر‌فارسی‌به‌فرورفتگی‌چانه‌يار،‌چاه‌می گويند‌در‌تصوير‌زيور،‌شواعر‌لبوان‌‌معمولا 
کند‌کوه‌عورار‌‌گور‌تصور‌می‌بیند‌و‌فرورفتگی‌زير‌لب‌را‌همانند‌عقیق‌سرخ‌رنگ‌می‌سان‌بهيار‌را‌

گناه‌را‌زنده‌زنده،‌در‌آن‌گور‌بیفکند.‌تقابل‌آد ‌زنده‌با‌گوور‌در‌ايور‌تصووير‌بکور‌و‌‌است‌شاعر‌بی
‌است:‌تأمل‌عابلشگرف،‌

‌جرمی‌به‌گور‌اندر‌کنی‌زنده‌مرا‌هر‌روز‌بی‌‌عقیقیر‌دو‌لبا‌داری‌به‌زيرش‌گور‌مر‌کنده
‌(0/119)‌

شم‌خمار(،‌خواب‌و‌آرامش‌شبانه‌شواعر‌را‌ربووده،‌گیسووان‌در‌تابلوی‌زير،‌نرگس‌پرخواب‌)چ
خوواب‌‌پرتاب‌محبوب‌بر‌غم‌اندوه‌شاعر‌افزوده،‌تقابل‌اير‌تصوير،‌آن‌است‌کوه‌نورگس‌بايود‌بی

‌است:‌آلوده‌خوابباشد‌تا‌خواب‌شاعر‌را‌آشفته‌کند‌و‌بیدارش‌گرداند،‌اما‌خود‌
پرتواب‌‌تاب‌دل‌مر‌فزود‌سونبل‌‌خواب‌شب‌مر‌ربود‌نرگس‌پرخواب‌تو

‌تو
‌(3/133)‌

يبا‌به‌تقابل‌ ير‌با‌استفاده‌از‌تصويری‌ز دسوت‌يازيوده‌اسوت،‌خواـ‌سور‌کووی‌و‌‌دوگانهدر‌بیت‌ز
کوويش‌‌يار،‌خاـ‌سر‌یسنگ‌گرانمحفل‌سلطان‌در‌تقابل‌هم‌عرار‌گرفتند،‌بايد‌به‌دلیل‌زيبايی‌و‌

‌را‌مانند‌گل‌نرگس‌دسته‌بست‌و‌به‌درگاه‌پادشاه‌هديه‌برد:
‌دسته‌بندند‌سوی‌مرلس‌سلطان‌آرند‌‌کوی‌ترا‌نرگس‌وارباش‌تا‌خاـ‌سر‌

‌(03/346)‌
 تقابل دوگانه در سطح واژگان

بسامد‌اير‌نوع‌تقابل‌نیز‌در‌غوزل‌سونايی‌زيواد‌اسوت.‌در‌ايور‌سوطا‌از‌تقابول،‌شواعر‌جفوت‌‌
هوای‌متضواد‌از‌‌آورد ‌و‌بیشوتر‌ايور‌واژه‌هايی‌که‌با‌هم‌تضاد‌)طباق(‌دارند‌در‌مقابل‌هم‌می‌واژه
يابود‌و‌‌می‌يهدوسورا‌‌یزچ‌همهکه‌‌یفکرگیرد،‌فلسفه‌‌ختار‌فلسفه‌فکری‌سنايی‌سرچشمه‌میسا

از‌دو‌واژه‌هست‌و‌نیست‌به‌عنوان‌جزئی‌از‌‌45و‌‌49در‌تقابل‌با‌هم.‌برای‌مثال‌در‌غزل‌شماره‌
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در‌اداموه‌...آورد.‌بودن‌در‌تقابل‌با‌نبودن،‌زهد،‌در‌تقابل‌عشق‌و‌رديآ‌غزل‌در‌تمامی‌ابیات‌می
‌چیدمان‌را ‌و‌توسر‌در‌بیت‌زير:.‌آوريم‌هايی‌از‌اير‌نوع‌تقابل‌را‌می‌ونهنم

‌رايض‌او‌تا‌تويی‌توسر‌او‌را ‌تست‌‌ای‌در‌بنه‌است‌یطبع‌سنائیت‌را‌تو‌توسن
‌(9/11)‌

گواهی‌شواعر‌‌بیتی‌به‌عنوان‌رديآ‌شعر،‌بی‌5در‌غزلی‌«‌هست»و‌«‌نیست»تقابل‌ گمان‌از‌سر‌آ
‌است:بوده‌است‌مطلع‌اير‌غزل‌چنیر‌

‌بر‌سر‌خوبان‌عالم،‌پادشاهی‌نیست،‌هست‌‌گر‌تو‌پنداری‌ترا‌لطآ‌خدايی‌نیست،‌هست
‌(3/45)‌

‌کند:‌خويش‌جلب‌می‌یسو‌بهاير‌تقابل‌واژگانی‌در‌غزلی‌با‌مطلع‌زير،‌نظر‌متاطب‌را‌
‌زير‌سبب‌کار‌دلم‌زارست‌گويی‌نیست،‌هست‌‌کار‌تو‌پیوسته‌آزارست‌گويی‌نیست،‌هست

‌(3/49)‌
ديگر‌از‌تقابل‌هست/‌نیست‌بهره‌برده‌است‌تا‌ترديد‌و‌گمان‌محبوب‌خود‌را‌نسبت‌بوه‌‌در‌غزلی

نودی‌موفاداری‌خود‌در‌عشق‌به‌محبوب‌ابراز‌نمايود‌و‌او‌را‌بوه‌مرحلوه‌يقویر‌برسواند‌و‌از‌گمان
بووده‌«‌نیسوت/‌هسوت»برهاند.‌مطلع‌غزلی‌که‌هست‌و‌نیست‌بورعکس‌دو‌غوزل‌پیشویر‌کوه‌

‌است،‌اير‌است:
‌ور‌چنیر‌دانی‌که‌جز‌تو‌خواستگار ‌هست،‌نیست‌که‌جز‌تو‌غمگسار ‌هست،‌نیست‌گر‌تو‌پنداری

‌(3/81)‌
حوالات‌روحوی‌شواعر‌دارد‌بور‌عکوس‌‌یچنودگونگچینش‌پتته‌و‌خا ‌در‌بیتی‌ديگر،‌نشان‌از‌

‌هر‌دو‌سوی‌ممیز‌خوب‌و‌مطلوبند:‌دوگانههای‌‌بسیاری‌از‌تقابل
‌ه‌جانا‌جز‌شراب‌خا ‌نیستسازگار‌پتت‌پتته‌عشقم،‌شراب‌خا ‌خواهم‌زان‌کرا

‌(0/89)‌
روبروی‌هم‌آوردن‌خوب/‌نواخوب‌و‌نوامرد/‌مورد،‌در‌بیوت‌زيور‌کوه‌پرسوش‌آن‌هنوری‌اسوت‌

‌)استفها ‌انکار،(
کند.‌در‌اير‌تقابل،‌يکی‌بر‌ديگری‌برتری‌‌است،‌به‌ذهر‌متبادر‌می‌دوگانهنوع‌نگرش‌شاعر‌را‌که‌

‌ناخوب:‌دارد،‌مرد‌بر‌نامرد‌و‌خوب‌بر
‌کی‌کند‌نامرد‌را‌کافور‌مرد‌‌وب‌را‌بیداد،‌خوبکی‌کند‌نا‌خ

‌(6/94)‌
‌است:‌دوگانهچیدمان‌گر /‌سرد‌در‌بیتی‌ديگر‌تقابل‌

‌هوور‌کووه‌را‌نیسووت‌آه‌سوورد‌و‌جووان‌گوور ‌رو
‌

‌گر ‌و‌سرد‌عشق‌نصیب‌آمد‌همی‌چون‌مر‌ز‌بی‌
‌



 2441 زمستان( 85درپی  ، )پی4، شماره   پانزدهم، سال     شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 221

 
‌(6/356)‌

نووعی‌انديشوه‌‌/‌سمايی‌در‌تقابل‌هوم‌عورار‌دارنود‌و‌بیوانگری/‌نگويی،‌ارضیدر‌بیت‌زير،‌گوي
خیامی‌است‌و‌پرسش‌برای‌دريافت،‌پاسخ‌مطرح‌نشد‌بلکه‌بورای‌بیوان‌تقابول‌مکوان‌موادی‌و‌

‌مکان‌روحانی‌است:
‌یدر‌گرد‌کوی‌ارضی‌يا‌حلقه‌سماي‌‌ینگوي‌گويی‌مرا‌برويید‌آخر‌کرا؟

‌(31/196)‌
 یآوای  تقابل در ساخت
هنوری‌‌و‌کارکردشود‌‌وايی‌ديده‌میدر‌غزلیات‌سنايی‌در‌ساخت‌آ‌دوگانههای‌‌يکی‌ديگر‌از‌تقابل

کند ‌گاهی‌شاعر‌از‌عافیوه‌‌هايی،‌نمود‌پیدا‌می‌دارد‌و‌برای‌ايراد‌موسیقی‌کلا ‌است‌که‌به‌شکل
کند‌که‌به‌آن‌عافیه‌میوانی‌گوينود.‌از‌ايور‌نظور‌سونايی‌را‌‌در‌میانه‌مصاريع‌شعر‌خود‌استفاده‌می

‌در‌سعدی‌و‌مولانا‌دانست‌که‌از‌اير‌نوع‌ع‌عد ‌یشپتوان‌‌می افیه،‌بهوره‌زيوادی‌بردنود.‌معموولا 
کنود،‌لیوا‌‌ها‌از‌عافیوه‌اسوتفاده‌می‌سنت‌شعر‌فارسی‌و‌علم‌عوروض،‌شواعر‌در‌پايوان‌مصوراع

دهد‌که‌فقط‌به‌چند‌مورد‌اشاره‌‌ها‌را‌در‌تقابل‌عرار‌می‌ها،‌عافیه‌های‌مصراع‌سنايی،‌در‌میانه‌پاره
‌شود:‌می

نی‌ازل‌زير‌)تموامی‌ابیوات/‌ايور‌غوزل‌عافیوه‌میوتقابل‌پاسبان،‌زمان،‌فغان،‌پاسبان‌در‌مطلع‌غ
‌دارند(:
‌وفا‌ای‌پاسبان‌چندير‌چرا‌داری‌فغان‌ای‌بی‌وفا‌ای‌پاسبان،‌آشوب‌کم‌کر‌يا‌زمان‌ای‌بی

‌(3/061)‌
تقابول‌عود ،‌ظُلَوم‌و‌‌تووان‌مشواهده‌کورد،‌‌تقابل‌در‌ساخت‌آوايی‌را‌می‌گونه‌يرايا‌در‌غزلی‌ديگر‌

‌محتشم‌در‌بیت‌زير:
‌هم‌منات‌یدر‌هزل‌و‌جد‌ای‌محتشم‌هم‌کعبه‌دار‌هم‌ظُلَم‌یری‌هم‌عد ،‌هم‌نور‌دارهم‌ديده‌دا

‌(0/06)‌
های‌متووازن‌در‌ابیوات‌اسوت‌کوه‌‌نوع‌ديگر‌تقابل‌در‌ساخت‌آوايی‌در‌غزل‌سنايی،‌چینش‌سرع

بدان‌موازنه‌گويند.‌اير‌نوع‌تقابل‌هم‌در‌غزل‌سنايی‌بسامد‌بسیار‌زيادی‌دارد‌که‌به‌چنود‌نمونوه‌
‌شود:‌می‌اشاره

‌تا‌کی‌سفر‌و‌نشاط‌و‌صحرا‌‌تا‌کی‌کمر‌و‌کلاه‌و‌موزه
‌(4/3)‌

‌دهد،‌در‌بیت‌زير:‌يا‌تقابل‌واژگان‌به‌شکل‌سرع‌متوازن‌و‌متوازی‌که‌آرايه‌موازنه‌را‌به‌دست‌می
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‌وای‌خرد‌مايه‌داده‌کان‌ترا‌‌ای‌ازل‌دايه‌بوده‌جان‌ترا
‌(3/1)‌

آورد،‌در‌بیوت‌‌و‌موسیقی‌خاصی‌را‌بوه‌وجوود‌مویچیدمان‌سرع‌در‌دو‌مصراع‌مقابل‌هم‌که‌آوا‌
‌:شاعر‌داردزير،‌به‌گمان‌ما‌ريشه‌در‌شتصیت‌

‌زنگیان‌سرده‌برند‌آن‌زلآ‌جان‌آويز‌را‌‌آمیز‌را‌جادوان‌خدمت‌کنند‌آن‌چشم‌رنگ
‌(3/1)‌

‌نشوئتمندی‌از‌ساختار‌آوايی‌آن،‌از‌نگواه‌دو‌سواختی‌انديشوه‌شواعر‌‌چینش‌واژگان‌برای‌بهره
‌گیرد:‌می

‌باز‌سرپوشیدگان‌عقل،‌سودايی‌شدند‌‌ز‌متواری‌روان‌عشق،‌صحرايی‌شدندبا
‌(3/348)‌

نمايود‌و‌‌ملموس‌است،‌تقوابلی‌کوه‌ايرواد‌موسویقی‌می‌دوگانهدر‌ساختار‌آوايی‌بیت‌زير،‌تقابل‌
‌دهد:‌گوش‌متاطب‌را‌نوازش‌می

‌تان‌بودعد‌او‌سروست‌اگر‌بر‌سرو‌لاله‌س‌‌روی‌او‌ماه‌است،‌اگر‌بر‌ماه‌مشا‌افشان‌بود
‌(3/331)‌

در‌بیت‌زير‌که‌مطلع‌غزلی‌فترآمیز‌است‌با‌چیدمان‌واژگان‌در‌مقابل‌هم‌جهت‌ايراد‌موسویقی‌
‌کلا ‌مواجهیم:

‌مر‌عزيز ‌از‌فلا‌بگريتته‌‌کان‌انگیتته‌مر‌نه‌ارزيز ‌ز
‌(3/110)‌

 گیری نتیجه
در‌پايان‌نتاي ‌زير‌به‌دسوت‌های‌دوگانه‌در‌غزلیات‌سنايی‌پرداخته‌و‌‌‌‌‌‌اير‌جستار‌به‌بررسی‌تقابل‌

‌آمده‌است:
مهم‌و‌اساسی‌نظريه‌سواختارگرايی‌اسوت‌کوه‌ريشوه‌در‌‌یها‌مؤلفههای‌دوگانه‌يکی‌از‌‌تقابل‌-3

هوای‌دوگانوه‌سواختار‌مبنوای‌‌باورهای‌کهر‌و‌اساطیری‌بشر‌دارد.‌به‌اعتقواد‌اشوتراوس،‌تقابل
‌های‌تفکر‌بشری‌است.‌‌های‌انسانی‌و‌همه‌روش‌تمامی‌فرهنگ

است،‌تقوابلی‌‌دوگانهکی‌از‌شگردهای‌اصلی‌غزل‌سنايی‌برای‌بیان‌مفاهیم‌گوناگون،‌تقابل‌ي‌-0
پندارند.‌حیطه‌تقابل‌دوگانه‌در‌غوزل‌سونايی‌‌که‌ساختارگرايان،‌آن‌را‌عاملی‌برای‌نیل‌به‌معنا‌می

رسد‌آبشتور‌آن،‌دوگانگی‌شتصیت‌شاعر‌باشد.‌به‌زبان‌ديگر‌‌بسیار‌گسترده‌است‌و‌به‌نظر‌می
نگوری‌او‌بوه‌سورای‌‌يهدوسووبودن‌شتصیت‌شاعر‌)موداح/‌عوارف(‌و‌‌یدوبعدان‌گفت‌تو‌می

های‌دوگانه‌است‌و‌شاهد‌اير‌مدعا،‌آن‌است‌که‌‌گیری‌از‌تقابل‌سپنری،‌محرـ‌اصلی‌او‌در‌بهره



 2441 زمستان( 85درپی  ، )پی4، شماره   پانزدهم، سال     شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 225

 
در‌غزل‌او‌هر‌چیزی‌از‌واژگان،‌سواختار‌آوايوی،‌معوانی‌و‌مفهوو ،‌تصواوير‌و‌ماننود‌آن‌را‌در‌دو‌

‌يکی‌از‌طرفیر‌ممیز‌مطلوب‌تراست.توا‌‌سوی‌يا‌ممیز‌می ‌ن‌جای‌داد ‌و‌معمولا 
(،‌سواخت‌آوايوی‌و‌سواخت‌ژرفدر‌غزل‌سنايی‌در‌سطا‌واژگان،‌مفهو ‌)‌دوگانههای‌‌تقابل‌-1

های‌‌کند‌و‌کارکردهای‌هنری‌و‌زيباشناختی‌دارد.‌يکی‌ديگر‌از‌شویوه‌ها‌نمود‌پیدا‌می‌تصويرگر،
پارادوکس‌اسوت‌کوه‌بسوامد‌آن‌در‌‌گیرد،‌‌به‌کار‌میپربسامد‌که‌شاعر‌برای‌آشکار‌ساختر‌تقابل‌

‌غزلیاتش‌چشمگیر‌است.
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 منابع
  ساختارگرایی، ترجمه ابوالفضل ساجدي؛ حاوزه و (، ساختارگرایی و پسا1999، دان )استیور

 .93دانشیاه، سال دهم، شماره 
  ( مدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه ررزان ساوودی،1999اسکولز، رابرت چااپ  (، درِ

گه.  دوم، تهران: انتشارات ِ
  ( مدی بر نظریه ادبای، ترجماه عبااس مخبار، چااپ پانوم، 1999ایلیتون، تری (، پیش درِ

 تهران: نشر مرکز.
  گرایی خیااام در رباعیااات، نشااریه  (، قرینااه1990پور، سااعید ) لی، کاااووس و حسااام حسان

 .90، زمستان 19دانشکده ادبیات باهنر کرمان، شماره 
   ،یاار حساین (، نظریه1999لویس )تایسون زاده و راطماه  های نقد ادبی معاصر؛ ترجمه ماز

 حسینی، تهران: نشر نیاه امروز.
  (، نقد ادبی، تهران: نشر کتاب ِمه.1999، علی ) تسلیمی 
  ( خوانش گلستان سعدی 1993رضوانیان، قدسیه ،)های دوگانه، موله  نظریه تقابل بر اساس

 .1شیاه، تهران: شماره زبان و ادبیات رارسی دان
  ( گاه.1999شفیعی کدکنی، محمدرضا  (، موسیقی شعر، چاپ چهارم، تهران، انتشارات ِ
  ( سیر غزل در شعر رارسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رردوس.1991شمیسا، سیروس ،) 
  ترا.انتشارات می ی، چاپ دوم، تهران: شناس (، کلیات سبك1993) ااااااااااااا 
  گوهرین، چاپ  صاد  یدسالطیر به اهتمام  (، منطق1991رریدالدین )  بوری، شیخعطار نیشا

 هفتم، تهران: انتشارات علمی و ررهنیي.
  هاای دوگاناه در سااختار  (، بررسی تقابل1999، علی )یلانمر و ددیی نیا، محمدامی یعبید

 .19نامه پژوهشی زبان و ادبیات رارسی، شماره  حدیقه سنایی، رصل
   ،مدی بسیار کوتاه بر1993جاناتان )کالر ، تهاران: نشار یامراللهاباارت، ترجماه تیناا  (، درِ

 . علمی
  ( 1999کلییز، مری ،)نظریه ادبی، ترجمه جلال سخنور و همکاران، تهاران: نشار  نامه درس

 اختران.
  شاهیدی،  جعفار یدسا(، مثنوی معنوی، درتار اول، باه کوشاش 1991الدین ) مودنا، جلال

 ت انتشارات علمی و ررهنیي.تهران: شرک
  1939ششم، انتشارات هما، تهران: (، صناعات ادبی، چاپ 1939الدین ) همایی، جلال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2441 زمستان( 85درپی  ، )پی4، شماره   پانزدهم، سال     شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 214

 
 
 
 
 
 
 


